
 ..!با ما چه ميرود
  
تغذيه . اين اعجوبه نهفته گشتهی بينم  جواب در شكل گيری چنين چه بوده؟ و می ماندن حكومتی پرسم علت باقی م
  مداوم ميان سه سنگی ا

آه با تقية ی آه عصارة مبارزه را بر دين نهادند، بازيگرانی ميان دين مدارانی يعن. فلسفه، هدف و وسيله اش: بنايش
گروه اول  و وسوسة گروه دوم به ی آه با آوته نظری اسلام عزيز خزيدند و هدفی يله توسط هدف زير عباتوجيه وس

 .نشانه رفته استی ايران و ايرانی نابود
  

ی است آه زبان مردم را در حلقوم خفه می ما جهل و متكلم وحده شدن جماعت دشمننيست؛ ی دشمن ما ابدا خارج
بر ی چهل تكه را در بهت و نا باوری دوزند و قبايی برند و می خودشان می آنند برا یآنند و ملت را نادان تصور م

. جوانان ايران زمين در گير استی شدن سالهای آه با تولد و سپری  ايام.گذرانندی آنند و اينگونه ايام می تن مردم م
دانند، و ی آورده آنندگان نيازشان نمرا در سطح بر ی آه نه حكومت و نه زبانداران نگاهبان چنين اعجوبه ای جوانان

 .بلندتر از اين جماعت برداشته اندی گام را به درست
  

ی تغذية ا. آه احزاب قديم به تغذيه از قدرت جديد پرداختند ماهيت خويش را آشكارا به نمايش ما مردم نهادندی روز
نهضت . نيانداختی ايشان بر قامت قيام خمينجز ی جامة ريا را آس. جنايتكار انجاميدی آه به پا داشت چنين اعجوبه ا

هدف و گور پدر ی نموده و با تبليغ توجيه وسيله برای مذهب نقش خود را بجا بازی هر هری و توده ايهای آزاد
آخوند امكان علم آردن چنين دستگاه عريض و طويل سانسور و ی آخر مگر تعداد.مردم گويان صداها را خفه آردند

 آنها آار خودشان را ساليان سال به انجام چون روز روشن را داشتند؟ی ه لوت هر واقعيتشكنجه و بدتر از هم
ی حاآمی مقلد پرور آه با پيشرفت روزگار به سلاح عقيده نيز مزين گردد و در صحنة جهانی رسانيده بودند محيط

 چماقداران و نظرية بسيج بيست بود  اگری امكان پذير نمی به تنهايی تب ايجاد حكومت اسلام. امر مسلمينی گردد ول
نه اين افراد معدود نه عقل اين آار را داشتند و نه در مقابل جماعت همراهشان تاب . شتافتندی به آمك نمی ميليون
  .چه در تفتيش عقايد از يك قماش اند اما ظاهر متفاوتی ايستادگ

  
اسب درشگه وار نيرو  ی آند و رفقای ستناد مای چون بازرگان در اثبات خدايش به فرمول رياضی علم آموخته ای وقت

با نام ی نمايند است آه عجيب الخلقه ای و جرايد اين نوچة تازه تزريق آرده می امنيتی قوايشان را در دستگاهها
خيمه شب ! فرمان اين عروسكی آه با فرمان امام عزيز و بی  چماقداران.نمايدی ظهور می اسلامی حكومت جمهور
 زدن دفاتر جرايد، غصب خانه ها، شكنجه و اعدامها پرداختند و سرانجام با بالا رفتن از ديوار بازيشان به آتش

اشان محيط جاسوس زده  راه انداختند و مهر تاييد حضور انور جن شناسشان ی سفارت آمريكا و تسخير لانة جاسوس
نداشته اند جز با جريانات هماهنگ ی و هدفرا بر انقلابيون و انقلاب خواهان  آوباندند اين بيست و پنج سال برنامه 

  .آينه اشان با مردم ايرانی آردن خودشان و بقا به منظور هدف والا
  

ی نشود مگر از نوع توليدی مقاوم يافت می پاشيدند آه ديگر تنابنده ای محيط آلودة وجودشان را چنان رنگ تقلب
ی  ريشه دوانيدن اين زالو صفتان مرگ جوانان را مامروز پس از سالها. بينيمی خودشان و اين شد وضع ما آه م

در لباس اسلام نابش ی همين جوانان بلند گشت و ضحاك زمان روزی نابودی اصلا اين قار قار آلاغان برا. بيني
  . از منكرش شلاق مرگ را آوبيد و آوبيدی با تبليغ شربت شهادتش و نهی روز

  
ی بر ژرفنای آه سالها تلاش متحجران مذهبی دالان.  ن چنين زاده شدايی است آه در تاريكی حكايت ما حكايت نوزاد

به دور از ی دالان. آلاايندی را با زهر نيش خويش می آه بر هر حرآت و جنبشی آن افزوده وخفاشان مساط بر آن
 .آنندی خويش را تا عمق استخوانشان حس می پناهی حيرت زدة اين محيط وحشت آه بی آزاد و فرزندانی دنيا

ی عقيدتی چون از صافی و هر آلامی برخاسته اند همه چيزشان تقلبی آه سالهاست به مبارزه با اصل انسانی حاآمان
و حاضر است و در سينة تنگ به پناه خزيده و چه ی آه هنوز در اين قعر نكبت حی دل. گذرد در دل نا نشينی شان م

ی می آه ملت را احمق تصور آرده و هر بار به طريقی درد نا آشنايان. ميرانندی اميد را م. تازندی متجاوزانه بر آن م
سازند ی می با هر بد. محتاط و نا اميدی عكس العمل مردمانی تمثيل حقيق. بد است بدتر نيايدی آه بگويی آشندت طور

تر زير پايشان آه هر آن بزرگتر و حجيم ی غافل از دام. برآشند اينكه بد است بدتر نيايدی و اگر هم دست آخر دم
آه از قعر اين دالان سر ی جوانه هاي. در محدودة تولد و مرگ در جريان استی و در اين محيط زندگ. گسترانيده اند

ی غاصبان. متصرفان انديشه خيز برداشته اند مگر اين جوانه را تصاحب آنند يا نابودشی آشيده اند اما در هر نيم قدم
خويش ی دهند شايد چون بقای مردة خويش زده اند و عجبا آه به اين نقش ادامه مبر چهره ی آه سالهاست با گريم آب



تقليد و . خويش از اسارتی خواهند بر دوش جوانه ها نهند غافل از رهايی اسارت خويش را م. بينندی را در آن م
ی در اسارتش قد بر می ه پاغافل از اينكه جوانه با نگاه ب. را ضخيم تری مقابل آزادگی تعبد را سنت آرده اند و سدها

خشمناك و خون تشنه ی نه خداي. همتش به خود رسيدن است و بس. افرازد و ز هر چه رنگ تعلق پذيرد گريزان است
صحنه ها را .نيست جز مرگ و نابوديی دارد چون راه ديگری در دست تبر زن از حرآت بازش نمی و نه معجزه ا

دهند انگار اين ی دستان در حلقة نازگرفتار نموده شان را نشان م: نگرد یمی مزوران را به تلخی ناظر است و باز
نداشته اند جز همين ندا آه امروزه از جماعت دويست و ی بيست و پنج سال دردمندان و روشنفكران اين جامعه فرياد

ی مذهبی رهراز يكطرف ه. زندی سر می چون نهضت آزادي، توده و جبهه ملی به احزابی هشتاد و سه نفرة الحاق
در دلال و ی اين جماعت داربست صفت سعی نمايند و از طرفی ملت را آماده تر می تنور سوزانی چون شريعتمداريها

در اين بزنگاه اين دو جماعت باز ورق آشتار و سوار شدن بر گردة مردم . ملت شده اندی صدای برای واسطه ساز
مق تصور آردن ملت به شوق قدرت و متكلم وحده بودن خويش آوبند و با فرض احی را بر ميزِ خود بنا نموده م

ی خواسته ای مردم داشته غافل از اينكه خواست آزادی در پنهان آردن خواستة واقعی آقايان و خانمكها سع. شتابانند
ی نيست ادعای آه آزادی اعتبار يا وآالت ايشان نداشته و در محيطی به عبور از صافی واضح و آشكار است لزوم

  . واقعيی به حق و آزادی دلسرد آردن و آرزو تصور آردن دست يابی است برای ورطه ای سياسی حزب و سخنگو
  

 ،فقيهی گفتيم رفراندوم آوبيديدش حذف ولی، گذاشتيدش نهضت آزادی گفتيم رهايی، آرديدش اسلامی گفتيم آزاد
گفتيم . آردن متحد شدن مخالفان واقعيلوث ی برای خودی اين روز و اتحادی فرياد اتحاد برخاست آرديدش برا
ی داريد می  غول.آه از شعار گريزان استی سر به راه آوردن جوانه ای آنيد برای جوانان رخنه ها آرديد و تلاشها م

ی با استفاده از آلمات و واژه ها. اش خوش آنيمی برد تا دل به نابودی سازيد آه اگر به خود نياييم سالها زمان م
ی فقيه اش را يك شبه می بيچاره ول. یزنيد آه امان از چنين شب تيره ای جهل حاآم می بر روی ن لعابامروزين چنا

  ؟چه آنيمی چون ابراهيم يزديها و حاآمان و قاتلان واقعی توان از صفحة روزگار محو آرد اما با اعجوبه هاي
  

ی انديشة آزاد می ايران. به قيم و وآيل  نيستگوييم احتياج ی نظاره گر هر ترفند شماييم می اين بار هر چند به تلخ
با شناخت از افسون . گذردی اين تولد و رساندن صدايش از سد شما می برا. خودش استی خواهد و خودش سخنگو

بلندتر از قامت ی بهترنموديد اين جوانه گامی زندگی را جايگزين سالهای شما آه  سوغات نكبت و عقب ماندگی بقا
  ...... دشما بايست بردار

  
  سايه

  مرداد ماه هزار و سيصد و هشتاد و سه   
  
  )سايه سعيدی سيرجانی(
  

  :گفت
ی آنند و ملت را نادان تصور می است آه زبان مردم را در حلقوم خفه می ما جهل و متكلم وحده شدن جماعت دشمن
آنند و اينگونه ايام ی  تن مردم مبری چهل تكه را در بهت و نا باوری دوزند و قبايی برند و می خودشان می آنند برا

   .گذرانندی م
  

  ... !!   هنوز هم همين کار را ميکنند... يکبار ديگر بخوانيدش


